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‌در  گونی

به‌گزارش خبرنگار جنایــی »ایران«، 
چنــدی پیش مأموران پلیس هنگام 
رصــد فضــای مجــازی در تلگــرام و 
اینســتاگرام با آگهــی فروش عجیبی 
مواجه شــدند. در متن آگهی نوشــته 
شــده بود:» نوزاد با شناســنامه، فقط 

100 میلیون تومان.«
به‌دنبال مشــاهده آگهــی فروش 
نــوزاد، بلافاصله تحقیقات از ســوی 
پلیــس آغــاز شــد. در نخســتین گام 
مأمــوران در پوشــش خریــدار نــوزاد 
بــا فروشــندگان تماس گرفتــه و قرار 
ملاقــات گذاشــته شــد اما وقتــی زن 
و مــرد جوانی بــا یک نــوزاد دختر در 
محل حاضر شــدند مأموران پلیس 

آنها را دستگیر کردند.

ëëاعترافات زوج جوان‌
در تحقیقــات اولیــه ایــن زوج بــه 
فروش نوزاد در فضای مجازی اعتراف 
کردنــد. زن جوان گفت: من آرایشــگر 
هستم و مشتری‌های زیادی دارم. یکی 
از مشتری هایم که دوست صمیمی‌ام 
اســت، در مرکز نابــاروری کار می‌کند. 
چنــد باری کــه به محــل کارش رفتم، 
خانواده‌هــای زیــادی را دیــدم کــه در 
حســرت بچــه، ســختی و هزینه‌هــای 
زیادی را برای مداوا متحمل می‌شوند.
آنهــا حاضــر بودند میلیون‌هــا تومان 
بدهند اما صاحب فرزند شــوند، ولی 
این امــکان برایشــان وجود نداشــت. 
همان موقع فکری به ذهنم رسید که 
هم این خانواده‌ها به آرزویشان برسند 

هم ما پولدار شویم.
او ادامه داد: نقشه از این قرار بود که 
خانواده‌هایی را پیدا کنیم که به دلایل 
مختلف نوزادشــان را نمی‌خواســتند 
و حاضــر بــه فــروش وی بودنــد. مــا 
می‌توانســتیم ایــن بچه‌هــا را از آنهــا 
بخریم و بــه خانواده‌هایی که بچه دار 

نمی‌شدند بفروشیم.
زن آرایشــگر که مینا نام داشت در 
ادامه گفت: نقشــه‌ام را با شــاگردان و 
برخی مشتریان قابل اعتماد آرایشگاه 
در میان گذاشــتم و آنها هم اســتقبال 
کردنــد. تا اینکه یکی از مشــتری‌ها زن 
جــوان بارداری را بــه من معرفی کرد. 
زن جــوان کــه در عقــد موقــت مردی 
بود ناخواســته باردار شده و از آنجایی 

کــه به همســرش تعهــد داده بــود که 
بچه دار نشود و از طرفی توانایی مالی 
نگهــداری از بچــه را نداشــت بــه این 
دلایل می‌خواســت نوزادش را ســقط 
کنــد. امــا من به ســراغش رفتــم، از او 
خواستم که بچه را نگه دارد و بعد از به 
دنیــا آمدن آن را به من بفروشــد که او 

هم قبول کرد.
بدیــن ترتیــب در فضــای مجازی 
آگهی فــروش نوزاد را منتشــر کردیم. 
چند روز بعد خانــواده‌ای با ما تماس 
گرفتند و خواســتار خرید بچــه بودند. 
قیمتی کــه اعلام کردیــم 100 میلیون 
تومــان بــود. از این مبلــغ 30 میلیون 
تومــان را به مادر بچــه دادیم و مابقی 
برای خودمان ماند. وقتی نوزاد پسر به 

دنیا آمد او را تحویل خانواده جدیدش 
دادیم اما دیگر اطلاعی از آنها نداریم.

ëëفروش نوزاد دوم
زن جــوان در ادامه گفــت: باتوجه 
به اینکه پول خوبی از این کار به‌دست 
آورده بودیــم، تصمیــم گرفتیــم بــه 
خریــد و فــروش نــوزاد ادامــه دهیــم. 
دومین خانــواده را هــم از طریق مادر 
نوزاد قبلی پیدا کردیــم. زن جوان نیز 
مانند زن اول، به صیغه مردی درآمده 
بود و مشکلات مالی و مسائل زندگی 
اش باعــث شــده بود کــه تصمیم به 
فروش بچه بگیرد. می‌خواســتیم این 
بچه را که دختر بود به همان مبلغ 100 
میلیون تومان بفروشــیم که دســتگیر 

شدیم.

قتل مرموز روانپزشک در خانه
گروه حوادث/ مردان مســلح ناشــناس بــا ورود به 
خانه یک روانپزشک وی را با شلیک گلوله به قتل 

رساندند.
به‌گــزارش خبرنــگار جنایــی »ایران«، ســاعت 
11 صبح جمعه یک شــهریور، مردی میانسال در 
تماس با مأموران کلانتری 124 قلهک از تیراندازی 
در طبقه اول مجتمع مســکونی محل ســکونتش 

خبــر داد و گفــت: لحظاتــی قبــل صدای شــلیک 
چند گلوله به گوشــم رســید. از پنجره که به بیرون 
نــگاه کردم چند مرد را دیدم که از در مجتمع فرار 
کردند. خودم را به طبقه اول ساختمان رساندم و 
متوجه شدم که در خانه دکتر باز است، وارد شدم و 

دکتر را دیدم که مجروح شده بود.
با اعلام این خبر تحقیقات آغاز شد و با حضور 

مأموران در خانه روانپزشــک 50 ساله آنها با بدن 
نیمه‌جــان وی در حالی مواجه شــدند که از ناحیه 
کتــف مــورد شــلیک گلولــه قــرار گرفته بــود. مرد 
میانسال بلافاصله به بیمارســتان منتقل شد اما 

شدت خونریزی او را به کام مرگ کشاند.
تحقیقات برای شناسایی عاملان این تیراندازی 

و انگیزه آنها ادامه دارد.

گروه حــوادث/ واژگونی خودروی ســواری 
انفجــار آن در جــاده  و  حامــل ســوخت 
نهبنــدان بــه زاهــدان، مــرگ قاچاقچــی 

46 ساله و پسر نوجوانش را رقم زد.
ســرهنگ »جــواد شــاهزهی«، رئیس 
پلیس راه شهرستان نهبندان به خبرگزاری 
»پلیس« گفت: با اعــام گزارش واژگونی 
پژو 405 در کیلومتر 43 محور»نهبندان- 

زاهــدان« نیروهای امدادی و کارشناســان 
پلیــس راه به محــل حادثه اعزام شــدند. 
بررســی‌های اولیــه نشــان داد خــودروی 
حادثــه دیــده حامــل بنزین قاچــاق بوده 
کــه راننــده 46 ســاله و پســر 16 ســاله او در 
اثر سوختگی شدید جان باخته‌اند. علت 
حادثــه ناتوانــی راننــده در کنترل وســیله 

نقلیه اعلام شده است.‌

 پدر و پسر در آتش 
قاچاق بنزین سوختند

حوادث»ایــران«،  خبرنــگار  به‌گــزارش 
اوایل آذر ســال 96 زن جوانی با مراجعه 
به اداره پلیس تهران پرده از یک ســناریو 
درحالــی  زن  ایــن  برداشــت.  شــیطانی 
که هراســان بــود گفت: روز گذشــته برای 
رفتــن بــه محــل کارم در میــدان آزادی 
سوار بر خودرو تیبای نقره‌ای رنگی شدم 
که در مســیر مــرد جوان بــه بهانه نقص 
فنــی خودرویــش را در کنــار خیابان نگه 
داشــت و پس از لحظاتی درهای خودرو 
را قفــل کــرده و با تهدید چاقو به ســمت 
من هجوم آورد. او ابتدا اقدام به ســرقت 
طلاها و وســایل با ارزشــم کرد و سپس با 
چسب پهن شیشــه‌ای دست و پاهایم را 
بســت و مرا مورد تجــاوز قــرار داد و پس 
از آن بــا گرفتــن کارت بانکــی‌ام اقدام به 
خالی کردن حســابم کرد. درپی شکایت 
ایــن زن جوان تیمی‌ از مأمــوران اداره 16 
پلیــس آگاهــی تهــران برای دســتگیری 
متهم وارد عمل شدند و در گام نخست 
با کمک زن جــوان اقدام به چهره‌نگاری 

متهم کردند.
تجســس‌های پلیســی ادامه داشت 
تــا اینکــه مأمــوران پــی بردنــد دختــر 
جوان و زن دیگــری نیز طعمه این مرد 
مســافرکش‌نما شــده‌اند. یکــی دیگر از 
قربانیــان این متهم گفت: راننــده ابتدا 
دســت و پاهایم را با چســب پهن بست 
و برای اینکه پول بیشتری به جیب بزند 
با شــوهرم تمــاس گرفت و خواســت تا 

پــول زیــادی در اختیــار او قــرار دهــد که 
همسرم از او خواست به محل قرار برود 
تا پول‌ها را تحویل بگیــرد اما مرد جوان 
بــدون توجه بــه حرف‌های شــوهرم مرا 
مورد تجاوز قرار داد و ســپس مرا در کنار 

خیابان رها کرد.
کارآگاهان با توجه به حســاس‌بودن 
ایــن پرونده با اقدامــات فنی و عملیات 
پلیسی موفق شــدند مخفیگاه این مرد 
جوان را در منطقه ملارد کرج شناسایی 

کنند واین متهم دستگیر شد.
محمد ‌31ســاله که 2 فرزند 35 روزه 
به‌خاطــر  شــد  مدعــی  داشــت  دوقلــو 
نیاز به پول دســت به ســرقت مــی‌زده و 
به‌خاطر توهم ناشــی از مصرف قرص و 
ماده مخدر شیشــه، زنان را قربانی نیت 
شــوم خود کرده اســت. ایــن متهم که با 
مجــازات اعــدام روبــه‌رو بــود در زنــدان 
توبــه کــرد و با حفــظ قــرآن و همچنین 
رفتار مناســب و ابراز ندامت و پشیمانی 
از قاضی پرونده‌اش خواســت تــا توبه او 
را بپذیــرد و در مجازاتــش تخفیف قائل 
شــود. قضات نیز پس از بررسی دقیق‌تر 
محتوای پرونــده تصمیم گرفتند درباره 
مجازاتش تخفیف قائل شوند. سرانجام 
وی به اتهام آدم ربایی به 10 سال حبس 
و به‌جــرم ســه فقــره تهدید بــه چاقو به 
15ماه حبس و74ضربه شــاق ورد مال 
محکوم شــد. ایــن حکم صبح دیــروز از 
سوی قضات دیوانعالی مهر تأیید خورد.‌‌

حوادث»ایــران«،  خبرنــگار  به‌گــزارش 
این حادثه یک ســال پیش اتفــاق افتاد و 
دوســتان این جوان بنگلادشــی به پلیس 
خبر دادند که او چند روزی است خوابگاه 
را ترک کرده و بازنگشــته است. بلافاصله 
تحقیقات در این ‌باره آغاز شــد و مأموران 
آگاهی تهــران بــزرگ بــا ردیابی‌هایی که 
انجام دادند، موفق به شناســایی عاملان 
آدم‌ربایی شدند و آنها را بازداشت کردند.

در تحقیقات ۲۰ نفر به‌عنوان متهم 
شناسایی و بازداشت شدند اما تحقیقات 
بعدی نشان داد از این تعداد فقط هفت 
نفر متهم اصلی هستند که به این ترتیب 
مابقــی متهمــان آزاد شــدند. بنابر این 

گزارش از هفت متهم اصلی پرونده نیز 
پنج نفر بنگلادشی و بقیه متهمان ایرانی 
بودند. دانشــجوی بنگلادشی وقتی آزاد 
شد، در شکایتش به پلیس گفت: من در 
قم درس می‌خوانــدم. یکی از متهمان 
که همشهری من است، مرا می‌شناخت 
و با بهانه‌ای خواست که به تهران بیایم و 
با هم دورهمی داشته باشیم اما همین 
موضــوع منجر بــه ربودن من شــد. آنها 
می‌دانستند پدرم مرد ثروتمندی است 
و می‌خواســتند بــا ایــن کار از پــدرم پول 
بگیرند. چند نفر از کسانی که مرا ربودند، 
همشــهریان خــود مــن بودنــد کــه این 
ســناریو را علیه من طراحی و اطلاعاتی 

‌ربایندگان 
دانشجوی بنگلادشی

گروه حوادث/ 7 مرد آدم‌ربا که یک بنگلادشی را در تهران ربوده 
بودند از سوی قضات شعبه دوازدهم دادگاه کیفری به حبس و 

شلاق محکوم شدند.
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‌توبه در زندان 
مجازات مجرم را تغییر داد

گــروه حوادث-معصومــه مرادپــور/ مرد مســافربرنما کــه به اتهــام تعرض به 
زنان زندانی شــده بود با توجه به اینکه در زندان توبــه و از اعمال پلیدش ابراز 
پشیمانی کرد از سوی قاضی با تخفیف در مجازات رو به رو شد وسرانجام صبح 

دیروز حکم وی مورد تأیید قضات شعبه 29دیوانعالی کشورقرار گرفت.‌

ترورهــای  و  قتل‌هــا  شــاهد  خبرنــگاری‌ام  دوران  در 
منصــور-  حســنعلی  قتــل  کــه  بــوده‌ام  ابهام‌آفریــن 
نخســت‌وزیر شــاه-، اعــدام طیب حاج رضایــی و ترور 
ژنــرال تیمــور بختیــار- اولیــن رئیــس ســاواک - از آن 
جمله‌اند. در حالی که اســرار ناگشــوده‌ای درباره مرگ 

آنها همچنان در پس پرده پنهان مانده است.
قسمت اول/ حســنعلی منصور روز 17 اسفند سال 
42 از شاه فرمان نخست‌وزیری گرفت و روز اول بهمن 
ســال بعد کــه هنــوز مــدت نخســت‌وزیری‌اش به یک 
سال نرسیده بود، هنگام رفتن به مجلس شورای ملی 
آماج گلوله جوان 21 ساله‌ای به‌نام محمد بخارایی، از پیروان گروه فدائیان 

اسلام قرار گرفت.‌
آن روز صبــح محمــد بخارایــی همراه با رضــا صفار هرنــدی و مرتضی 
نیک‌نژاد هر ســه با داشــتن اســلحه در میدان بهارســتان، حوالی در جنوبی 
مجلــس شــورای ملــی بــه کمیــن ایســتاده بودنــد تــا منصــور با خــودروی 
مخصوص نخست‌وزیری برای حضور در صحن مجلس از راه برسد و قرار 
شده بود هر سه شلیک کنند. ساعت 10 صبح روز پنجشنبه اول بهمن سال 
43 خودروی سیاه‌رنگ نخست‌وزیری از راه رسید و جلوی در کوچک غربی 

مجلس توقف کرد. 
هنگامی که حســنعلی منصور از خودرو پیاده شــد، صدای شلیک پیاپی 
گلوله‌هــا از دو طــرف به گوش رســید و منصــور نقش زمین شــد. در جریان 
تحقیق روشــن شــد مرتضــی نیک‌نژاد پنــج تیر و محمــد بخارایــی دو تیر، 
شلیک کرده بودند که در این میان از پنج فشنگ متعلق به اسلحه مرتضی 
نیک‌نــژاد یکــی به نــاودان ســاختمان مجلــس، یکی به ماشــین اســکورت 

خورده و سه تیر دیگر هم هوایی شلیک شده بود. 
مرتضــی نیک‌نــژاد در بازجویی گفته بود: تیرانــدازی‌ام به‌خاطر این بود 
که توجه مأموران از محمد بخارایی منحرف شــود تا او بتواند نخســت‌وزیر 
را هدف بگیرد. ضمناً کارشــناس فنی اســلحه شناســی تشــخیص داد فقط 
دو گلوله از اســلحه محمد بخارایی به حسنعلی منصور اصابت کرده که به‌ 

گردن و شکم‌اش خورده‌ است. 
ســرانجام ســحرگاه روز چهارشــنبه 26 خــرداد ســال 44 چهــار نفــر از 
متهمان قتل حســنعلی منصور )محمد بخارایی- صفار هرندی- مرتضی 
نیک‌نــژاد و صــادق امانــی همدانــی( به‌جرم مشــارکت در تــرور در میدان 
حشــمتیه تهران تیرباران شــدند. هرچند کــه دادگاه نظامی ایــن چهار نفر 
را عامــل اصلی قتل حســنعلی منصــور معرفی کرد اما مــن به‌عنوان دبیر 
گروه حوادث روزنامه کیهان با همکاری یکی از خبرنگارانم موفق به کشف 
راز اصلی مرگ حســنعلی منصور شــدیم و با کشــف ســندی پی‌بردیم این 
نخست‌وزیر شاه با اصابت گلوله‌های محمدبخارایی کشته نشده بلکه یک 
هفته پس‌ از حادثه تیراندازی، زیر دست اعضای تیم جراحی، به‌عمد یا به 
سهو، هنگام جراحی زخم روی پیشانی‌اش مرده است. در حالی که شلیک 
گلوله‌هــا به دو نقطه غیرحســاس بدن نخســت‌وزیر اصابت کــرده‌ بودند و 

هیچ‌یک عامل مرگ او نبوده‌اند.
ادامه  روز سه شنبه

گروه حوادث/ مرد کارتن خواب که پس از ضرب و جرح 
شــدید، داخــل گونــی کنار خیابان رها شــده بــود پس از 

انتقال به بیمارستان جان باخت.
بــه گــزارش خبرنــگار جنایی »ایــران«، ســاعت 2 بامــداد پنجشــنبه 31 
 مــرداد مــرد جوانــی هنــگام عبــور از خیابــان متوجــه گونــی بزرگی شــد که 

تکان می‌خورد. 
وی کــه ابتدا توجهی به موضوع نکرده بود به راهش ادامه داد اما ســر و 
صداهایی که از داخل گونی به گوشــش رســید باعث شــد تا به ســراغ گونی 
برود. در گونی با طنابی بســته شــده بود و زمانی که مرد رهگذر طناب را باز 
کرد با صحنه عجیبی مواجه شد. مردی داخل گونی بود که بشدت مجروح 

شده بود و به سختی نفس می‌کشید.
بلافاصلــه او با پلیــس و اورژانس تماس گرفت و لحظاتی بعد مأموران 
کلانتــری 164 قائــم و اورژانــس راهــی محــل شــده و مــرد مجــروح را بــه 
بیمارســتان منتقــل کردنــد. اما ســاعت 8:30 صبح همان روز بــدون آنکه 

حرفی به زبان بیاورد، تسلیم مرگ شد.
بــا مرگ مرد جوان موضوع به بازپرس کشــیک قتل و تیم جنایی اعلام 
شــد. در بررســی‌های اولیه مشخص شــد که مقتول مرد کارتن خوابی است 

که معتاد بوده و رستوران دارهای منطقه گاهگاهی به او غذا می‌دادند.
علــت اولیــه مــرگ نیــز از ســوی متخصصــان پزشــکی قانونــی اصابت 

ضربات متعدد جسمی سنگین مانند میله آهنی اعلام شد.
بــه دســتور بازپــرس جنایی تحقیقــات برای شناســایی هویــت قربانی و 

شناسایی عامل یا عاملان این جنایت ادامه دارد.

‌مرگ دو برادر 
با شلیک شبح روستا

گروه حوادث/ شــلیک‌های شبح ناشناس به سوی سه برادر در تاریکی شب 
روستایی در رشتخوار، دو کشته و یک مجروح برجا گذاشت.

ســاعت 2 بامداد دیروز اهالی روستای فتح آباد شهر رشتخوار با صدای 
فریادهــای پســر همســایه از خانه‌هایشــان بیــرون آمدنــد. صــدا از بــالای 
پشــت بام یکــی از خانه‌هــا می‌آمد. لحظاتــی بعد نیز صدای پســر جوان با 
شــلیک چند گلوله خاموش شــد. این ســر و صدا و تیراندازی‌ها دو بار دیگر 
نیز تکرار شــد و لحظاتی بعد اهالی روســتا جســد غرق در خون »منوچهر« 

25 ساله و »جواد« 18 ساله را پیدا کردند. 
اندکی آن طرف‌تر نیز پیکر نیمه جان و خونین »رضا«ی 28 ساله برادر 

بزرگ‌ترشان افتاده بود.
خالقداد عرب، فرماندار رشتخوار-استان خراسان رضوی- در تشریح این 
ماجرا به »ایرنا« گفت: »براساس گزارش‌های اولیه، ساعت 2 بامداد، یکی از 
ساکنان خانه‌ای در روستای فتح آباد با دیدن مردی ناشناس روی پشت بام 
خانه‌شــان در حالی که از همسایگان کمک می‌خواست با شلیک چند گلوله 

به قتل رسید. 
برادر مقتول که برای کمک به برادرش رفته بود با دیدن مردی ناشناس 
که در تاریکی شــب فرار می‌کرد به تعقیب او پرداخت اما این پســر جوان نیز 
با شلیک گلوله مجروح شد. همزمان پسر دیگر این خانواده به‌دنبال ضارب 

فراری دوید اما او نیز با رگبار گلوله از پا درآمد.«
وی افزود: »براساس تحقیقات پلیس با توجه به فرار عامل این جنایت، 
تیم‌هــای انتظامــی و کارآگاهــان اعزامــی از مرکز اســتان با دســتور بازپرس 
پرونده تحقیقات خود را برای شناســایی و دســتگیری ضارب آغاز کرده‌اند. 
پوکه‌های به جا مانده در صحنه‌های قتل، این فرضیه را که ضارب، مسلح 
بــه کلاشــنیکف باشــد تقویت کرده اســت امــا تحقیقــات برای شناســایی و 
دســتگیری مرد مسلح و روشن شــدن انگیزه این جنایت‌ها و زوایای پنهان 

پرونده ادامه دارد.«‌

خاطره

محمد بلوری
روزنامه نگار 
پیشکسوت

اخـــــبار

گروه حوادث-مرجان همایونی/ زن آرایشــگر که با همدستی شوهر صیغه‌ای خود و دو زن دیگر باند 
خرید و فروش اینترنتی نوزادان راه‌اندازی کرده بود از سوی پلیس دستگیر شد.

به‌دنبال اظهارات زن آرایشــگر، 
خانواده دومین بچه که قصد فروش 
نوزادشــان را داشــتند نیــز دســتگیر 
شــدند. آنهــا در تحقیقــات مدعــی 
شــدند که به خاطر مســائل مالی و 
مشکلات نگهداری از کودک مجبور 
به فروختن او شده‌اند. بدین ترتیب 

نوزاد تحویل بهزیستی شد.
در ادامــه بررســی‌ها کارآگاهــان 
موفق شدند خانواده‌ای را شناسایی 
کنند که حدود یک سال قبل نوزادی 
را از مینــا و همدســتانش خریداری 
کرده بودند. در تحقیقات زوج جوان 
به مأموران گفتند: 5 سالی است که 
ازدواج کرده‌ایــم اما متوجه شــدیم 
کــه بچــه دار نمی‌شــویم. وقتــی بــا 
آگهی فروش بچه در سایت مواجه 
شــدیم تصمیــم گرفتیــم کــه یــک 
نــوزاد بخریــم اما نکتــه مهم‌تر این 
بود که فروشندگان گفته بودند نوزاد 
را بــا شناســنامه‌ای به‌نــام خودمان 
تحویل می‌دهند. با شماره‌ای که در 
ســایت بود تمــاس گرفتــه و پس از 
هماهنگی‌هــای لازم و انتقــال پول، 
بچه را تحویل گرفتیم. در این مدت 
ما به بچه وابســته شــده‌ایم و واقعاً 
نمی‌دانیــم کــه چطــور می‌توانیــم 

بدون او زندگی کنیم.
در ادامه تحقیقــات دو زن دیگر 
که از همدستان مینا بودند بازداشت 
شــده و به جرم خود اعتراف کردند. 
ســایر  شناســایی  بــرای  تحقیقــات 
اعضای این بانــد و نوزادان فروخته 

شده ادامه دارد.

نیز درباره خانــواده‌ام جمــع‌آوری کرده 
بودند تا به این طریق بتوانند خانواده مرا 

سرکیسه کنند.
بعــد از پایــان بازجویی‌هــا و انجــام 
تحقیقات از متهمان و همچنین دریافت 
شــکایت، کیفرخواســت علیه متهمان 
صادر و پرونده برای رســیدگی به شعبه 
۱۲ دادگاه کیفــری اســتان تهران ارســال 
شد. این در حالی بود که بنابر گفته وکیل 
شــاکی پرونده، دانشــجوی بنگلادشــی، 
بعــد از آزادی از دســت گروگانگیــران با 
توجه بــه اینکه وضعیــت روحی خوبی 
نداشــت، تحصیل در ایران را رها کرده و 
به کشور خودش بازگشته بود. او با نوشتن 
لایحــه‌ای خطاب بــه دادگاه اعلام کرده 
بود که بر شــکایت خودش باقی است و 

وکیلــی برای اینکــه کار‌هایش را پیگیری 
کند، به دادگاه معرفــی کرد. ابتدای این 
جلســه وکیل شــاکی به‌ جایــگاه دعوت 
شــد و درخواســت خود را مبنی بر اشــد 
مجازات برای تمامی متهمان خواستار 
شــد. در این جلسه که به ریاست قاضی 
تولیت و مستشاری قاضی ملکی تشکیل 
شــده بود، یکی از متهمان که ایرانی بود 
ماجــرا را به این شــکل تعریف کــرد: ما 
قصد آدم‌ربایی نداشــتیم وگرنه چنین 
کاری را در روز روشــن و جلوی چشــمان 
راننــده تاکســی‌های دور میدان افســریه 
انجام نمی‌دادیم. شاکی قاچاقچی آدم 
بــود و با آوردن بنگلادشــی‌ها به‌صورت 

وکاری  کســب  ایــران،  بــه  غیرقانونــی 
بــرای خــودش درســت کرده بــود. یکی 
از متهمــان پرونده کــه در کارخانه‌ای در 
نزدیکی بنگاه پدر من کار می‌کرد سراغم 
آمد و گفت من می‌خواهم پولم را از این 
دانشجوی بنگلادشی بگیرم. از او ماجرا 
را پرسیدم و متوجه شدم که شاکی بابت 
آوردن برادر این متهم از او مقدار زیادی 

پول دریافت کرده است. 
آن‌طــور که من فهمیــدم، این جوان 
در ایران از هر بنگلادشی که می‌خواست 
بــه ایــران بیایــد 20 میلیون تومــان پول 
دریافــت می‌کــرد و او را بــه کارخانــه‌ای 
در حوالــی محل بنــگاه پدرم مــی‌آورد، 
چراکــه کارخانه‌هــای نزدیــک محل کار 
پدرم همیشــه از کارگرهای غیرقانونی و 
ارزان خارجــی اســتفاده می‌کردنــد. از او 
پرســیدم مگر پول ندادی که بــرادرت را 
وارد ایــران کنــد، گفت منصرف شــدم و 
حالا که به ســراغ دانشــجوی بنگلادشی 
رفتــه‌ام می‌گوید پولــم را پــس نخواهد 
داد. من هم بــرای رضای خدا تصمیم 
گرفتــم به آنها کمک کنم. نــه او را کتک 
زدیم و نه شکنجه کردیم و در این مدت 
نیز او به ما تنها 500 هزار تومان پول داد. 
مــن وقتی دیــدم پــول نمی‌دهــد دیگر 
بی‌خیال ماجرا شده بودم که پلیس ما را 

بازداشت کرد.
در ادامه وکیل شاکی به جایگاه رفت 
و گفــت: متهمــان دروغ می‌گویند. آنها 
بعــد از دزدیــدن مــوکل مــن از پــدرش 
طلــب 200 میلیــون تومــان پــول کــرده 
بودنــد. هیــچ کــدام از حرف‌هــای آنهــا 
صحت ندارد و اگر موکل من از بازگشت 
به ایران نمی‌ترسید حتماً در این دادگاه 
حضور می‌یافــت و خودش همه ماجرا 
را تعریــف می‌کرد اما حالا که به جلســه 
نیامــده اســت علیــه او دروغ می‌بافنــد 
و مــدارک موجــود در پرونــده نیــز مؤید 

صحبت‌های موکل من است.
چهــار متهم اصلــی این پرونــده به 
اتهام مشــارکت در آدم‌ربایی به 15سال 
حبس و دو متهــم دیگر که معاونت در 
آدم‌ربایی اتهامشــان بوده اســت به سه 
ســال حبــس و شــاق محکــوم شــدند. 
این حکــم صبح دیروز بــا تأیید قضات 

دیوانعالی روبه‌رو شد.‌

 فروش نوزاد با شناسنامه 

فقط 100 میلیون !
گروه حوادث- مرجان همایونی/ زن آرایشگر که با همدستی شوهر صیغه‌ای خود و دو زن دیگر باند خرید و 

فروش اینترنتی نوزادان راه‌اندازی کرده بود از سوی پلیس دستگیر شد.


